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اهدای عضو از منظر فقهی / ۵ مانع محتمل در اهدای عضو به د�گران

وسائل ـ حکم فقھیِ پیوند اعضا از دغدغه ھای بزرگ جوامع اسلامی است و فقھای معاصر با توجه به آیات و
روایات و بررسی قواعد و متون فقھی برداشت  ھای متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا

بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت  ھای اجتھادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند.

به گزارش خبرنگار وسائل، مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مھم شرعی است که در
زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقھای
سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با
توجه به پیشرفت  ھای علمی پزشکی و
پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر
سلامت انسان به وجود آمده است،
حکم فقھیِ پیوند اعضا از دغدغه  ھای
بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و

فقھای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقھی برداشت  ھای
متفاوتی ارائه داده  اند.

برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت  ھای اجتھادی خود
با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می  دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک

مذھب اختصاص ندارد.

ھنگامی که از بخشش ھا (ھبه ھا) صحبت می کنیم، منظور ما ھمه اندام ھای بدن است
که انسان بدان ھا نیاز دارد و فرقی ندارد که این اندام ھا از زنده باشند یا از مُرده. در تمام
این موارد باید به مراجع دینی مراجعه شود و برای تعیین حاکمیت فرد بر بدن خود، زنده

باشد یا مُرده، به فتوای مرجع دینی مراجعه شود.

بنابراین طبیعی است در این باره بپرسیم: موضع اسلام درباره اھدای عضو چیست؟ سر
منشأ این موضع گیری از کجاست؟ آیا اسلام مانع یا شرایطی برای این قضیه دارد و اگر

مانع یا شرایطی دارد، در کدام حالت؟

در ابتدا باید چارچوب کلی شناخت خود از دیدگاه اسلام در اھدای عضو بفھمیم. زیرا وقتی
خدا پیامبران خود را فرستاد تا رسالت الھی را به مردم ابلاغ کنند، ھمه شان یک دغدغه



اساسی داشته اند. تنھا دغدغه شان این بوده است مشکلات معنوی، جسمی و اخلاقی،
روانی، معیشتی انسان را حل کنند و او را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دھند.

دعوت ادیان این بوده است که انسان با رعایت تعادل و مدارا، مراقب جان و سلامتی و
نیازھای خود باشد تا زندگی بھتری داشته باشد و از انسانیت خود به شکل بھتری

استفاده نماید: «بدنت بر تو حقی دارد.»

در محدوده ارتباط انسان با انسان، اھتمام ویژه دین این بوده است که انسان از پیله
فردیت خود به سمت گسترای انسان دوستی و بخشش و فداکاری بیرون شود تا از این
طریق رحمت و فضل خداوند را به دست آورد: «بنده ای ایمان نیاورد تا آنچه را برای خود
دوست می دارد، برای مردم نیز دوست داشته باشد.» وقتی پیامبر گرامی اسلام از جامعه
ایمانی سخن می گوید، می فرماید: «مثال مؤمنان از نظر مھرورزی و مھربانی در بین خود
مانند اعضای یک بدن است که اگر عضوی از آن به درد آید، باقی عضوھا با برافروختگی و
شب بیداری با او ھمنوایی و ھمدردی نشان می دھند.» والاترین و عالیترین صورت عطا و
بخشندگی، ترجیح دادن دیگران بر خود است. اینکه منفعت او را بر منفعت خود و آسایش
او را بر آسایش خود ترجیح دھی. بنابراین ایثار بھترین عبادت و بالاترین درجات ایمان است.

 

شرایط اھدای عضو

بنابراین با توجه به اینکه بخشش و از خود گذشتگی و فداکاری در قلب دین جای دارند،
می توان فھمید که احکام اسلامی نه تنھا اھدای عضو را اجازه می دھد، بلکه بدان تشویق
نیز می نماید و آن را از مھم ترین مستحبات به شمار می آورد تا جایی که بعضی اوقات به

سر حد وجوب نیز می رسد.

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که در بسیاری از موارد شریعت بدن انسان را
متعلق به خالق آن می داند. از این رو انسان حق ندارد صدمه ای به بدن خود وارد نماید یا
به زندگی خود پایان دھد. از این رو انسان چگونه می تواند یکی از اعضای خود را اھدا

نماید؟ او این صلاحیت را از کجا آورده است و چه کسی این صلاحیت را به او داده است؟

درباره این صلاحیت متن به خصوص و روشنی در قرآن و سنت نیامده است. ولی باید گفت
که ما در احکام اسلامی قاعده ای داریم که می گوید اگر دلیل مخصوصی نداشتیم، باید به
دلایل کلی عمومی مراجعه کنیم و از آن ھا جزئیات را درک کنیم و امور خود را نظم بدھیم و

باید گفت که در باره بخشش و فداکاری و ایثار، دلایل و شواھد بسیاری وجود دارند.

ما بر اساس مبانی فقھی و شرعی خود، با در نظر داشت شرایطی اھدای عضو را جایز
می دانیم. اغلب علمای مذاھب و جمعیت ھای فقھی نیز این نظر را پذیرفته اند. بارزترین

این شرایط به صورت خلاصه تقدیم می شود:

ـ در اھدای عضو از زنده به زنده، اھدا کننده باید از کاری که انجام می دھد آگاه باشد و با
اختیار خود این کار را انجام دھد. اھدای عضو نباید باعث مرگ اھدا کننده یا از کار افتادن
اعضای حیاتی و ضروری او، مانند چشم، قلب یا اندام ھای دیگر با توجه به وضعیت
جسمی وی شود. چرا که قاعده فقھی می گوید: «إن الضرر لایُزال بمثله.» یعنی ضرر با



ضرر مشابه خود برطرف نمی شود. ھمین طور حرف ما این است که نمی شود خطایی رابا
خطای دیگر تصحیح کرد.

ـ وابستگی ھای مذھبی اھدا کننده یا پیوندھای خویشاوندی و جنسیت او نباید در نظر
گرفته شود. مانند صدقه که از جمله شرایط آن این است که بدون در نظر داشتن ھمه
معیارھای دیگر به مطلق نیازمند داده می شود. زیرا «مردم دو دسته اند. یا برادر دینی تو

ھستند یا اینکه در آفرینش شبیه تو می باشند.»

ـ اگر اھدای عضو پس از مرگ اھدا کننده صورت می گیرد باید مستند به وصیت یا رضایت
شفاھی او در زمان حیات باشد. اگر چه نوشتن بھتر است.

ـ حرمت مُرده انسان مانند زنده اوست. از این رو لازم است ھمه احتیاط ھای لازم برای
حفظ احترام بدن میت بعد از گرفتن عضو مورد نیاز فراھم شود و بعد از آن میت طبق

موازین شرعی دفن شود.

ـ در موضوع خرید و فروش اندام ھای بدن تا ھنوز در اصل آن اختلاف فقھی وجود دارد وجود
دارد. به نظر ما این مسأله در چارچوب ھبه (بخشش) مبتنی بر بذل و عطا نمی گنجد. چرا
که این اقدام ممکن است در بعضی موارد به انسانیت خریدار و فروشنده آسیب بزند. به
اعتقاد ما این پدیده نمی تواند به حل مشکلات اجتماعی منجر شود، ولی ضرورت ھا نیز

باید در نظر گرفته شوند.

ـ در ارتباط با خانواده، آن ھا حق ندارند از عملی شدن وصیت میت مبنی بر اھدای اعضای
بدنش جلوگیری کنند و فرقی ندارد که این فکر را قبول نداشته باشند یا اینکه احساسات و

عواطفشان چنین کاری را نپذیرند. در حالی که عکس آن درست است.

ـ بر اساس قاعده «الزموھم بما الزموا به انفسھم» و مسائل دیگری که باعث راحت تر
شدن عملیات اھدای عضو می شود و آن در چارچوب حفظ ارزش ھای انسانی و مصالح
جامعه نگه می دارد، تا زمانی که اھدا کننده اجازه داده یا وصیت کرده است اشکال
شرعی ندارد که پزشک بدون در نظر گرفتن اعتقادات خود، عملیات اھدای عضو را انجام

دھد.

 

تثبیت اجتماعی مفھوم اھدای عضو

جدا از جزئیات فقھی، لازم است اشاره شود که موضوعی مانند اھدای عضو، علاوه بر
اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی، نیازمند یک آگاھی مسؤولانه و مقبولیت مردمی و

فرھنگی و اجتماعی نیز می باشد. اقتضای شکل گیری چنین باوری این است که:

ـ تلاش کنیم تمام توھمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن
است چیزھایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش

اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

ـ تأکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام که فرمود: «فرد می میرد،
مگر به سه چیز. علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود و فرزند صالحی که برای



او دعا نماید و صدقه جاری از خود به جای بگذارد.» باید برای گسترش مفھوم صدقه جاری
کوشش شود تا اھدای عضو را نیز در بر بگیرد و اھدای عضو نیز صدقه جاریه در نظر گرفته

شود.

ـ فراگیر ساختن اھدای عضو، به طوری که تحت عنوان آیه: «وَمَنْ أحَْیاَھَا فَکَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ
جَمِیعًا» (المائده: ٣٢) قرار بگیرد.

در دنیای پزشکی ساعتی نمی گذرد مگر اینکه کشفی جدید یا شرایطی برای کشف
جدید برای ما در پی دارد. امروزه موضوع سلول ھای بنیادی زیاد مطرح می شود.
سلول ھای بنیادی می تواند راھی برای تأمین اعضاء مورد نیاز انسان باشد و بسیاری از

دردھا و مشکلات او باشد تا زندگی بھتری را تجربه نماید.

از این رو امیدواریم که موضوع سلول ھای بنیادی در اولویت کاری سمینارھا، بحث ھا و
بررسی ھای فقھا و قانون گذاران دینی قرار بگیرد و آنان پاسخ ھای لازم را ارائه دھند و کار

مردم را تسھیل کنند. مردمی که فتاوای فقیھان به حرکتشان مشروعیت می بخشد.

در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و دعوت می کنم که فاصله بین پژوھش ھای علمی و
تحقیقات فقھی با تلاش ھای طرفین کم شود. این طور نباشد که علم نظر دین وتأثیر
پذیری گروه ھای وسیعی از مردم، حتی دولت ھا، از آن را در نظر نگیرد. این کار باعث
می شود که جلوی توسعه علم و بھره وری آن گرفته شود و دین نیز به پژوھش ھای

علمی به عنوان امری جانبی و ثانویه نگاه کند.

ھمین طور امیدواریم که ایده ھا و طرح ھای فقھی نیز الھام بخش و پیگیرانه باشند. زیرا
توجه به مصالح انسان و مدارای با او و احیای وی در رأس اولویت پژوھش ھای فقھی قرار
دارد و می تواند از زاویای گوناگون جسمی و معنوی، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند.
از سوی دیگر پژوھش ھای فقھی با مجموعه ھای اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از
موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد. زیرا علامت سوال ھای بسیاری در باب گرایش علم

به سوی مادیگرایی و کاسب کارانه شدن آن وجود دارد.

 



 

در ادامه آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد حوزه علمیه قم در نوشتاری به این
موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید:

به طور کلی درباره اھدای عضو به انسان دیگر، پنج مانع محتمل وجود دارد که یکی از آنھا
اختصاص به صورتی دارد که اھدا کننده مسلمان و پذیرنده یک بیمار غیرمسلمان باشد اما

چھار مانع محتمل دیگر در ھر حال ممکن است وجود داشته باشد.

١- اھدای عضو موجب نقص عضو در دھنده و اضرار به او می شود

اسلام اضرار به خود و اضرار به دیگران را حرام و حفظ نفس خود و حفظ نفس دیگران را
واجب می داند. در اھدای عضو این شائبه وجود دارد که جدا کردن عضو اھدایی از بدن اھدا
کننده موجب ضرر زدن به او باشد. اگر چنین شائبه ای بجا باشد می تواند عمل اھدای عضو

را با منع شرعی مواجه کند.

 

٢- حرمت مثله کردن میتّ

در مواردی که بیمار دچار مرگ مغزی شده باشد، جدا کردن اعضای او برای اھدا به دیگران
موجب پاره پاره شدن بدن او می شود و پاره پاره شدن بدن او شائبه مثله شدن بدن او را
به وجود می آورد که اگر این شائبه بجا باشد می تواند اھدای عضو را از باب حرمت مثله

کردن با حرمت شرعی مواجه بکند.

 



٣- حرمت تغییر در خلقت الاھی

بر اساسی برخی آیات قرآن کریم تغییر در خلقت الاھی عملی شیطانی و مبغوض
شمرده شده است. برداشتن عضو یک انسان و انتقال آن به بدن انسانی دیگر ممکن
است از مصادیق تغییر در خلقت الاھی شمرده شده و از این جھت اھدای عضو را با

مشکل شرعی مواجه بکند.

 

۴- ذلت و خواری شخص دھنده عضو (که در ذلت فرقی بین حی و میت نیست)

خداوند متعال راضی نیست که بنده اش ذلیل شود. از این رو است که خوار کردن خود یا
خوار کردن دیگران عملی حرام شمرده می شود. در حرمت خوار کردن  فرقی بین حیّ و
میتّ نیست.  بریدن اعضای بیمار مرگ مغزی ممکن است موجب تحقیر میت شمرده

شود. اگر این نگاه درست باشد اھدای عضو با حرمت مواجه می شود.

 

۵- حفظ نفس غیرمسلمان در فرضی که گیرنده  عضو نامسلمان و دھنده مسلمان باشد

مبنای اھدای عضو، حفظ جان گیرنده  عضو است. این مبنا مبنای مھمی است که خود
می تواند در حل برخی از چالش ھای چھارگانه فوق نیز مؤثرّ افتد. بر اساس انگاره ای که
شخص نامسلمان را محترم نمی داند و در نتیجه حفظ جان او را نیز واجب نمی داند، این
احتمال شکل می گیرد که اھدای عضو از مسلمان به غیرمسلمان عمل موجّھی نیست و

مشروعیت ندارد.

امروزه در بین بسیاری از فقیھان امامیه حفظ جان کافر حربی واجب نیست اما حفظ جان
کافر غیرحربی عمل راجحی است که برخی فقھا آن را مستحب (فتوای آیت الله خامنه ای)
و برخی  بنابراحتیاط، آن را واجب می دانند(آیت الله مکارم، الفتاوی الجدیده ج ١ ص ۴٣٢).
خداوند متعال در قرآن کریم احیای نفس را ستایش کرده و آن را مقید به احیای نفس

مسلمان نکرده و فرموده است: «و من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا» (مائد: ٣٢).

در برخی دیگر از آیات قرآن احسان به کافران غیرحربی و خیررسانی به آنان مورد سفارش
ینِ وَلمَْ قرار گرفته است. خداوند می فرماید: (لاَ ینَْھَاکُمْ اللهُ عَنْ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتلُِوکُمْ فیِ الدِّ
یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیاَرِکُمْ أنَْ تبَرَُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) (ممتحنه: ٨) با
اینکه کلمه «برّ» برای تعدّی به ضمیر «ھم» به حروف جاره نیاز دارد ولی در اینجا بدون
واسطه حرف جر تعدی کرده است (تبروھم). این تعبیر شاید به خاطر آن باشد که در کلمه
برّ معنای واژه  «اکرام» نیز اشراب شده است. اگر این برداشت درست باشد برّ به کافران

غیرحربی باید ھمراه با اکرام و حفظ احترام باشد.

افزون بر این، خداوند متعال در سوره مبارک شعراء حضرات نوح(شعراء: ١٠۶) و
صالح(شعراء: ١٢۴) و ھود(شعراء: ١۴٢) و لوط(شعراء: ١۶١) را برادر مشرکان شمرده
است. قطعا اخوتی که بین مسلمانان وجود دارد مرتبه  بالاتری از اخوتّ است که آثار و
نتایج حقوقی و حقیقی خاصی دارد اما به ھر حال خداوند در بین کافران و پیامبران برگزیده 



خودش نیز اخوت را مطرح کرده است. به نظر می رسد آثار ھمان اخوتی که در بین
مسلمانان ایجاد شده در ھمین اخوتی که بین انبیا و کافران ایجاد شده، نیز وجود دارد مگر

آثاری که با دلیل خاص خارج شده باشد./504/422/ح


